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مرضیـــه همایونـــی/ دختـــر جوانی که 
بـــه اتهام قتـــل مـــادر میانســـالش در 
یک قدمـــی چوبـــه دار قـــرار داشـــت 
در حالـــی بـــا رضایـــت بی قید و شـــرط 
پدربـــزرگ و مادربزرگـــش از مجـــازات 
مـــرگ رهایـــی یافت که تنهـــا برادرش 

خواهـــان دریافـــت دیه شـــد.
بـــه گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
رســـیدگی به ایـــن پرونـــده از فروردین 
ســـال 98 و زمانـــی آغاز شـــد که دختر 
جوانی در تماس با آتش نشانی مدعی 
شـــد برای خرید از خانه بیرون رفته و 
زمانـــی که بازگشـــته مـــادرش در خانه 
را بـــاز نکرده اســـت. امدادگـــران پس 
از بـــاز کـــردن در خانـــه و ورود به آنجا 
بـــا پیکر خونیـــن زن میانســـال در راه 
پله هـــای طبقـــه دوم رو بـــه رو شـــدند ، 
امـــا وقتی مأمـــوران اورژانس به محل 
رســـیدند تا او را به بیمارستان منتقل 
کننـــد زن میانســـال جـــان باخـــت. بـــا 
توجـــه به مشـــکوک بودن مـــرگ وی، 
تحقیقـــات آغاز شـــد و تیـــم جنایی در 
تحقیق از همســـایه ها دریافتند شب 
حادثـــه صـــدای درگیـــری این مـــادر و 
دختـــر را شـــنیده اند. همیـــن شـــک 
مأمـــوران را برانگیخت و به تحقیقات 
ادامـــه دادنـــد. در جریـــان بررســـی ها 
معلـــوم شـــد ایـــن زن از هفـــت ســـال 

قبل جدا از شـــوهرش زندگی می کرده 
و بـــر ســـر انتقـــال ســـه دانگ خانه به 
نـــام دختـــرش بـــا او اختـــاف داشـــته 
اســـت. در تحقیقات بعـــدی، مأموران 
متوجه شـــدند آثار خـــراش و درگیری 
روی دســـتان زن میانسال و دخترش 
وجـــود دارد. همچنیـــن لکه های خون 
مقتـــول روی لبه میـــزی در اتاق به جا 
مانده بود. بنابراین با دســـتور بازپرس 
شـــعبه چهارم دادسرای جنایی تهران، 
دختر 2۵ ســـاله به عنـــوان مظنون در 

قتل مادرش بازداشـــت شـــد .
در حالـــی کـــه وی تـــا مدت هـــا منکـــر 
بـــود،  مـــادرش  قتـــل  در  دخالـــت 
ســـرانجام ســـکوتش را شکســـت و 
گفـــت: شـــب حادثـــه بر ســـر ماجرای 
انتقـــال ســـند بـــا مـــادرم جروبحـــث 
کـــردم. ســـاعت 9 شـــب دعوایمـــان 
شـــدت گرفـــت، موهایـــش را گرفتـــم 
و او را هـــول دادم کـــه ســـرش بـــا میز 
آرایـــش برخـــورد کـــرد و زخمـــی شـــد . 
چون اعصابم به هـــم  ریخته بود برای 
خریـــد تنباکـــو و زغـــال بیـــرون رفتم و 
ســـاعت 11 شـــب بازگشـــتم، اما در را 
بـــاز نکـــرد و من هـــم با آتش نشـــانی 

تمـــاس گرفتم.
در حالی که دختر جوان به اتهام قتل 
مـــادرش در دادگاه کیفـــری محاکمـــه 

شـــد، پدر و مادر مقتول و برادر متهم 
به عنـــوان اولیای دم پرونده برای دختر 
جوان درخواســـت قصاص کردند. وی 
که بشدت از کاری که کرده بود اظهار 
ندامـــت می کـــرد، خواهـــان بخشـــش 
خود شـــد اما با درخواســـت اولیای دم 
قضـــات حکـــم قصـــاص او را صـــادر 
کردنـــد و پـــس از بررســـی پرونـــده در 
دیوان عالی کشـــور حکـــم قصاص وی 
تأیید شـــد. بدین ترتیـــب دختر جوان 

در یک قدمـــی چوبه دار قـــرار گرفت.
بـــا گذشـــت حـــدود 4 ســـال از ایـــن 
ماجـــرا ســـرانجام پرونـــده بـــرای انجام 
مقدمات اجرای حکم به شـــعبه سوم 
اجرای احکام دادســـرای جنایی تهران 
رفـــت. از آنجا که دختر جوان بشـــدت 
از اقـــدام خـــود پشـــیمان و خواهـــان 
بخشـــش بـــود، اعضـــای هیـــأت صلح 
و ســـازش دادســـرای جنایـــی تهـــران 
بـــا برگزاری جلســـات صلح و ســـازش 

و گفت و گـــو بـــا پدربـــزرگ، مادربـــزرگ 
و بـــرادر ایـــن دختـــر جوان، ســـرانجام 
موفـــق شـــدند رضایـــت آنهـــا را جلب 
کننـــد و زن و مـــرد ســـالخورده بـــرای 
رضای خدا نوه شـــان را بخشـــیدند اما 
برادر این دختر به شـــرط دریافت دیه 
حاضـــر بـــه بخشـــش خواهرش شـــد. 
بدیـــن ترتیب بـــا رهایی ایـــن دختر از 
مجـــازات مـــرگ، وی بـــزودی از جنبـــه 
عمومـــی جـــرم محاکمه خواهد شـــد.

پیرمرد متهم به قتل در دادگاه:

من قاتل همسرم نیستم
کامـــران علمدهـــی / پیرمردی که همســـرش را با 
ضربـــه ماهیتابـــه بـــه قتل رســـانده بـــود، در حالی 
محاکمـــه شـــد کـــه 3 فرزنـــد او اعـــام گذشـــت 
کردنـــد اما پســـر کوچک شـــان خواســـتار قصاص 

پدرش شـــد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار »ایران«، رســـیدگی بـــه این 
پرونده از شـــهریور ســـال 1400به دنبـــال قتل زنی 
7۵ ســـاله بـــه نـــام مریـــم در خانـــه اش آغاز شـــد. 
پـــس از آن مأمـــوران به محل جنایـــت که خانه ای 
در رباط کریم بود اعزام شـــدند. بررســـی های اولیه 
حاکـــی از آن بود که مقتول بـــا ضربه ماهیتابه به 
قتل رســـیده اســـت، اما آثار ضربـــه چاقو نیز روی 
بدنش دیده می شـــد. هادی پســـر کوچک قربانی 
کـــه موضوع را به پلیس خبر داده بود، گفت: من 
هـــر روز بـــه پدر و مادرم ســـر مـــی زدم. روز حادثه 

به خانـــه آنها رفتم. 
از پدرم ســـراغ مادرم را گرفتم که او با خونســـردی 
گفـــت مـــادرت بـــه خاطـــر خســـتگی خوابیـــده اما 
وقتی وارد آشـــپزخانه شدم ناباورانه جسد خونین 
مـــادرم را دیدم.بـــه دنبـــال اظهارات پســـر مقتول، 
پدر 8۵ ســـاله وی بازداشـــت شـــد و پـــس از چند 
روز بـــه قتل همســـرش اعتـــراف کـــرد و گفت: 60 
ســـال پیش ازدواج کردیم، من همســـرم را خیلی 
دوســـت داشـــتم اما او به من توجهـــی نمی کرد و 
همیشـــه برایـــش مهم بـــود که به هـــادی محبت 

و توجـــه کند. 
حتـــی به تازگی همه اموالش را به نام هادی کرده 
بود و من احســـاس پوچی می کـــردم. تا اینکه روز 
حادثـــه در آشـــپزخانه بـــا هـــم بحث مان شـــد و از 

عصبانیت ماهیتابه را به ســـرش کوبیدم.
در دادگاه چه گذشت

بـــا تکمیل تحقیقـــات، پرونـــده برای رســـیدگی به 
شـــعبه دوم دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران 

فرســـتاده شد.
در ابتـــدای جلســـه فرزنـــدان مقتـــول غیر از پســـر 

کوچکـــش هـــادی اعـــام گذشـــت کردند.
وی گفـــت: من اولین نفری بودم که بالای جســـد 
مادرم رســـیدم. هنوز خاطره آن روز از ذهنم پاک 
نشـــده و نمی توانـــم از خون مادرم گذشـــت کنم. 
به همیـــن خاطر برای پدرم قصـــاص می خواهم.

ســـپس متهـــم که بـــه ســـختی حرکت می کـــرد با 
کمـــک مأمـــوران زندان بـــه جایگاه رفـــت و گفت: 
مدتی قبل در حمام زندان زمین خورده ام و مهره 
کمرم شکسته و وضعیت خوبی ندارم. من اتهام 
قتل را قبول ندارم و بی گناه هســـتم. من آن شب 

خوابیده بودم.
ســـاعت 4 صبـــح بود که با ســـیلی که بـــه صورتم 

خـــورد از خواب بیدار شـــدم. 
همســـرم را دیدم که بالای ســـرم ایســـتاده بود. او 
با عصا ضربه ای به سینه ام زد که عصا شکست. 
همســـرم چاقو در دســـت داشـــت و می خواســـت 
مـــرا بکشـــد. بـــه همیـــن خاطـــر او را هـــل دادم. 
علـــت درگیری ما همین پســـری اســـت کـــه حالا 
می خواهـــد قصاص شـــوم. مـــن دو مغـــازه و یک 
خانه به او دادم اما او اجاره آنها را به من نمی داد. 
حتی خانه برادرش را هم از او گرفته بود. همسرم 
با او همدســـت شـــده بـــود تا همـــه ثروتـــم را بالا 
بکشـــند. من سر همین موضوع مدام با همسرم 

درگیری داشتم.
بـــا پایان جلســـه رســـیدگی به ایـــن پرونده قضات 

برای صدور رأی وارد شـــور شـــدند.

13
هرآنچه که در رابطه با حوادث می خواهید بدانید
حوادث

گـــروه حـــوادث/ مـــرد طاســـاز که 5 کیلـــو از طاهایش ســـرقت 
شـــده بود، تصـــور نمی کرد دختری کـــه در کارگاهش کار می کند 

مســـبب این ســـرقت باشد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، اوایل فروردین امســـال 
مـــرد طاســـازی با مراجعه به پلیس گفـــت: ۵ کیلو طا در کیف 
دســـتی ام گذاشـــته بودم تـــا آن را به طافروشـــی ببـــرم و تحویل 
دهـــم، وقتـــی از کارگاه بیـــرون آمدم کنار خیابان منتظر تاکســـی 
بـــودم کـــه ناگهان دو موتورســـوار به مـــن حمله کردنـــد و پس از 

ضرب و جرح شـــدید کیـــف طاهایـــم را دزدیدند.
پـــس از ایـــن شـــکایت، پرونده به دســـتور بازپرس شـــعبه هفتم 
دادســـرای ویژه ســـرقت در اختیار کارآگاهـــان پلیس قرار گرفت. 
در نخستین گام مأموران به بررسی دوربین های مداربسته محل 

ســـرقت پرداختند و مشخص شـــد، مرد جوانی از ساعت ها قبل 
کنـــار خیابان منتظر مرد طاســـاز بـــوده و به محض بیرون آمدن 
وی از کارگاه به همدســـتانش خبر داده اســـت و ســـپس دو مرد 

موتورسوار نقشه ســـرقت را انجام داده اند.
بـــا توجـــه بـــه تصویـــر متهـــم و تطبیق چهـــره بـــا آلبـــوم مجرمان 
سابقه دار اداره آگاهی، هویت وی شناسایی و دستگیر شد. وقتی 
متهـــم به اداره آگاهی منتقل شـــد در بازجویی هـــا گفت: من در 
این ســـرقت فقط نقش زاغ زن را داشـــتم. ســـارق اصلی دوستم 
بـــه نـــام پیمان بود و او با همدســـتی کیوان نقشـــه را اجرا کردند.

در ادامه متهم گفت: دوست دختر پیمان در آن کارگاه طاسازی 
کار می کرد و او آمار صاحبکارش را به پیمان داده بود.

بدین ترتیب دختر جوان به نام میترا از ســـوی پلیس دســـتگیر 

شـــد. وی در بازجویی هـــا گفـــت: مـــن در کارگاه طاســـازی کار 
می کـــردم. تـــا اینکـــه مدتی قبـــل با پیمان دوســـت شـــدم و قرار 
بـــود ازدواج کنیـــم، او بـــه من گفته بود در کار خریـــد و فروش ارز 
دیجیتال و طا اســـت. من هم گفتم در طاســـازی کار می کنم. 
من ناخواســـته اطاعات زیادی به پیمان درباره طاســـازی داده 
بودم و او وقتی متوجه شـــد همیشـــه مقدار زیادی طا در کارگاه 
اســـت از من خواســـت آمار رفت و آمد صاحبکارم را به او بدهم 
تـــا نقشـــه ســـرقت را اجرا کنـــد، بعد هـــم آن روز طاهـــا را دزدید 
امـــا بعد از ســـرقت بـــه یک باره ناپدید شـــد و دیگر به تلفن هایم 

جواب نـــداد، الان هم خبـــری از او ندارم.
بدیـــن ترتیـــب تحقیقات بـــرای دســـتگیری دو متهـــم اصلی این 

پرونده ادامـــه دارد.

سرقـت 5 کیـلو طلا با همدستـی دختـر طلاسـاز

دو مـــرد شـــیاد که بـــه بهانه فـــروش لباس 
از کاربـــران  اینســـتاگرام  ارزانقیمـــت در 
کاهبـــرداری می کردند، دســـتگیر شـــدند.

ســـرهنگ داود معظمـــی گـــودرزی رئیـــس 
پلیـــس فتـــای تهـــران بـــزرگ در تشـــریح 
جزئیـــات ایـــن خبـــر گفـــت:  چنـــدی پیش 

فـــردی به پلیس فتای پایتخـــت مراجعه کرد 
و گفـــت در فضـــای مجـــازی به دنبـــال خرید 
لبـــاس بودم که در یک صفحه اینســـتاگرامی 
تبلیغـــی از لباس هـــای شـــیک بـــا قیمت های 
مناســـب مشـــاهده کـــرده و بـــدون بررســـی 
هویت گرداننـــدگان صفحه مذکـــور، مبلغی را 
بـــرای خرید برای آنها واریز کردم اما بافاصله 

پـــس از واریز وجه، وی را باک کردند و دیگر 
پاســـخی از آنهـــا دریافت نکرده اســـت.

پس از این شـــکایت کارشناســـان پلیس فتا 
ادمیـــن و عامـــل اصلـــی صفحه ایـــن بوتیک 
اینســـتاگرامی را در یکـــی از مناطـــق جنوبـــی 
تهران دستگیر ومتهمان اعتراف کردند بیش 
از پنـــج میلیـــارد ریـــال از مـــردم کاهبـــرداری 

کرده اند.

کلاهبرداری با بوتیک اینستاگرامی

مقامـــات گویـــان اعام کردنـــد که یک 
دانش آموز، عامل آتش ســـوزی مرگبار 
در خوابـــگاه  مدرســـه شـــبانه روزی 
دخترانـــه در ایـــن کشـــور بوده اســـت.

بـــه گزارش الجزیـــره، در این حادثه 19 
نفـــر جان خود را از دســـت دادند. این 

حادثه  اواخر روز یکشنبه رخ داد مقامات گویان اعام کردند که این حریق توسط دانش آموز 
نوجوانـــی آغاز شـــد کـــه از توقیف تلفـــن همراهش ناراحت بوده اســـت. بســـیاری از قربانیان 
ایـــن حادثـــه، دختـــران بومی بین 12 تا 18 ســـاله بودند که از شـــهرهای کوچک و روســـتاها به 
ایـــن مدرســـه آمـــده بودند. کوچک تریـــن فردی که در این آتش ســـوزی جان خود را از دســـت 
داده، یک پســـربچه پنج ســـاله بوده که گفته می شود پسر ســـرایدار این مدرسه بوده است.

در پـــی بارش شـــدید بـــاران در جنوب 
شـــرقی اسپانیا، مدارس، دانشگاه ها و 

مهدکودک هـــا را تعطیل  کردند.
بـــه گـــزارش  رویتـــرز، بارندگی شـــدید 
همچنین منجـــر به آبگرفتگی جاده ها 
و وســـایل نقلیه شده اســـت. مقامات 

هواشناســـی اســـپانیا اعـــام کردنـــد که برخـــی از بخش های منطقه »والنســـیا« طـــی چند روز 
شـــاهد بارش بیشـــتری نســـبت به مجموع شـــش ماه گذشـــته بوده اند.

ایـــن باران هـــا می تواند به کاهش خشکســـالی طولانی مدت اســـپانیا کمک کنـــد. با این 
حال، هنوز هم انتظار می رود که این فصل یکی از خشـــک ترین بهارهای تاریخ اســـپانیا 

باشد.

دختر دانش آموز خوابگاه را 
آتش زد

باران مدارس اسپانیا را 
تعطیل کرد

گـــروه حـــوادث/ وزیـــر بهداشـــت خواهـــان 
برخـــورد جـــدی و قضایی با عامـــان ضرب 
و جـــرح امدادگـــران اورژانـــس در محلـــه 

خاک ســـفید شـــد.
محمداسماعیل توکلی، سرپرست اورژانس 
اســـتان تهـــران دراین بـــاره گفت: عصـــر روز 
سه شـــنبه، گزارشـــی مبنی بر تصـــادف یک 
دســـتگاه موتورســـیکلت و عابـــر پیـــاده بـــه 
مرکـــز 11۵ اورژانـــس اســـتان تهـــران اعـــام 
شـــد کـــه در پـــی آن بافاصلـــه نیروهـــای 
اورژانـــس اســـتان تهـــران بـــه محـــل حادثه 
در خاک ســـفید تهرانپـــارس اعـــزام شـــدند. 
زمانـــی کـــه کارشناســـان اورژانـــس در حال 
خدمت رســـانی بودنـــد، ناگهـــان عـــده ای به 

بهانه تأخیر اورژانس با کارشناسان درگیری 
فیزیکـــی پیدا کردند که این اقدام منجر به 
جراحت شـــدید پرســـنل اورژانس و آسیب 

به آمبولانس شـــد.
وی گفـــت: اداره حقوقی اورژانس تا حصول 
نتیجه و مجازات خاطیان، پیگیر شکایت از 

این افراد است.
در پـــی ایـــن حادثه بهـــرام عین اللهـــی، وزیر 
بهداشـــت که در ژنو به ســـر می برد، آخرین 
وضعیـــت نیـــروی اورژانـــس مـــورد ضـــرب و 
شـــتم قـــرار گرفتـــه را پیگیری کـــرد و گفت: 
بـــرای صیانـــت از همکارانمـــان تـــا آخریـــن 
لحظـــه پیگیری قضایی ایـــن موضوع ادامه 

پیـــدا کند.

ضرب و شتم مأمور اورژانس در محله خاک سفید

گذشت پدر بزرگ و مادربزرگ از قصاص نوهگذشت پدر بزرگ و مادربزرگ از قصاص نوه

حوادث جهان


